
میخوارگان

  

  ٩بازنویسی -نوشتھ ای از مجتبی ورشاوی 

کھ اسمش بود  "در بیروتکبوتر راھنمای من  "ی اقامت درخانھ علیماه فروردین بود شبی از شب ھا٢۴شب 

  .وخودش نھ 

  .دراز کشیده بودم ای روی کف در چند متری تخت خواب پھن ومتجددانھ ... نرم وساکت 

  .آن روز داشتسعی در توجیھ  وقایع  مپریشانم و ذھن شتدارا حوس رخت خواب خودم 

  ...چھ کار بی حاصلی  

بیروت می ناشناختھ بھدی دیدم ھر کدام بھ مقصمسفرانان ھدیروز پس از آنکھ راھی بیروت شدیم پنج نفر را در می

  . س مامور بھ اجرای فرامینی بود کھ فقط خود می دانسترفت وھرک

موران ھواپیما دوستانم را یکی  بھ یکی سوا کردند وبھ جای نا معلومی در ھواپیما بردند ھمھ را بھ فرودگاه نرسیده ما

  بردند جز من 

  .خدایا پس کی می توانم بخوابم دارم دیوانھ می شوم 

  .چرا ھیچ وقت بھ اندازه کافی بھ ما اطلاعات نمی دھند 
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  .چھ معنایی دارد آن ھمھ پنھان کاری 

  ...دستگیر کرده اند نکند دیگران را

 ---  

  ترسیدم دریک کلام  .کردم یک نفر در را زد می احساس رھایی از وطن درست وقتی دررویای اصیلی 

نمی پشت درب چاره ای نبود وجز سایھ ای ,نھ اسلحھ داشتم ونھ توان جنگیدن انداختمپشت درب رفتم واز چشمی نگاه 

  ...درب را گشودم..آرام دیدم

  .اینجا خانھ پدری اوبود وحق داشت کھ شب را بماند از قضا... ن با ظاھری ژولیده دختری جوا

  .پیدا بود کھ نمیخواھد سوالی بپرسد 

مدتی روی مبل با وضع چندش آوری چرت زد وبعد برگشت و نگاه عمیقی بھ صورتم . بھ داخل راھنمایی اش کردم 

  .معلوم بود کھ نم نمکی مست است ,ی خوردانگارکھ یاد چیزی افتاده باشد لبانش تکان,ختنداا

  .من ھم ھمان جا کھ قبلاً دراز کشیده بودم تکیھ دادم وھیچ نگفتم ,روی تخت خوابید و خزیداز بی حوصلگی بالاخره 

سروصدا ھا تمام شب ادامھ داشت یا بھ آشپز خانھ می رفت ویا بھ دستشوئی معلوم بود کھ دلپیچ دارد روی تخت ھم کھ 

  .م تکان می خورد وصدای فنرھای تخت را در آورده بود ویکشید مدادراز م

  .وبیخواب شده بودم ر کرده فرشتھ رویا ھایم دیگر با من قھ

 ----  

  .سرم را بطرف او چرخاندم .چند نفس آنطرف تر وقتی انسان از بی خوابی دارد دیوانھ می شود 

دستبند طلایی رنگش زیر نور مھتاب.بی خواب شده بود اوھم وگویی این بار دیگراز مسیر دستشوئی باز می گشت 

  .آرام دستش رابلند کرد وتوی تاریکی ھا فروبرد.برق می زد کھ از مھتابی سرک می کشید 

  ...شاید اسلحھ ای برمی داشت خدای من 

!کھ خشکم زد چند دقیقھ بعد برگشتم تا از سمت او نگاھی بدزدم    

  .من انھ گرفتھ بود بھ سمتنشرا آن چشمان پراز شیطنتش  
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  .بند آمد داشت نفسم . سرم را چسباندم بھ سینھ بالش

  ...می شنیدموضوحراه رفتنش را روی فرش بھ 

  .آمد وآمد وناگھان ایستاد 

  ,نفسم راحبس کردم

  .ازروی پیشانی سردم قطره ای عرق چکید وبالش را خیس کرد 

  ...مدتی بی صدا بود وبعد 

  .آشپز خانھ پیچیدصدای ظروف از 

  .احساس یک زندانی را داشتم کھ آزادش کرده بودند ,نفسم را بانرمی بیرون دادم 

  .خیز گرفتم واز آیینھ اتاق نگاھش کردم 

  .آشپزخانھ وبیرون را تماشا میکرد یایستاده بود روبروی پنجرهبطری دردست  ,روی انگشتان پا

صورتش را در نور کم جان روشنایی ھای خیابان دیدم  .ره را نیز بازکرده است نسیم خنکی کھ بعداً پیچید فھماند کھ پنج

. 

  .داشت با تمام وجود از خنکای باد لذت میبرد وبا گونھ ھایی کھ از شدت لذت سرخ شده بودبا ابھتی وصف ناشدنی

  .سردم شد ,عرق روی بدنم یخ کرد

  کیف داد اما,آوردم رفتم زیر لحاف وپاھایم را تاجایی کھ می توانستم کش

  .آن وقت چھ کنم  ,شاید باکاردی دردست بالاخره کھ بھ اتاق بر میگردد

کشیدم روی سر وچشمانم را بستم نمی دانم کی بھ خواب رفتم اما در خواب خودم را لحاف را مانند بچھ ھای ترسیده 

  .....شایدبود گل آفتاب گردانمیان مزرعھ ای بی انتھا می دیدم مزرعھ 

  .نسیم می آمد ھم با افتاب ملایمی کھ پوستم را نمی سوزاند توی خواب 

نھ دردور دست زن ومرد ومی گشتم تا برگردم بھ خانھ کھ در میان دودرختییادم می آید کھ داشتم بھ دنبال دوچرخھ ا

بود وانگار داشت شعر مورد جوانی رادیدم خوب کھ نگاه کردم دوچرخھ ام را نیز دیدم کھ مرد جوان بھ آن پشت داده 

شعر را تمام نکرده بود کھ احساس کردم ..." شده ام بت پرست تو قسم بھ چشمان مست تو "علاقھ من را می خواند 
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چشمم بھ زن جوان بود تا شاید صورتش را ببینم صورت زن محو بود نور خورشید ,گرمم شده است تعجب کرده بودم 

  .افتاده بود درست وسط پیشانیش 

سینھ ام یخ کرد این یک احساس طبیعی نبود عالم رویا برایم کم رنگ شد ودر میان اتاق تاریک خودم را کم کم پیدا 

  .کردم 

ماه فروردین بود ٢۴این شب شب .مغزم داشت بھ کار می افتاد وتصاویر شبھ مانند اطرافم داشت معنی پیدا می کرد 

  ؟می خورد بھ صورتم داشت مستقیم خدای من نفس کسی .... شبی کھ 

نفرینی اما بدنم لمس شده بود .گرمای بدنش چنان بی تابم کرد کھ یک لحظھ تصمیم گرفتم خودم را از جایم بیرون بکشم 

  .جادویی داشت در سرتاسر بدنم نفوذ ومرا در خود ناپدید می کرد

یک آن احساس کردم در کانون عشق زنی,شانھ ھایم را عقب کشیدم اما با یک نیاز من را بیشتر بھ سمت خود کشید 

  .قرار گرفتھ ام زنی کھ خواھش ونیازش را باسکوت از من می خواست حوس باز 

  .دستم آرام می لزید

  .زیر نورمھتاب صورتش را می دیدم کھ معصومیتی بیچاره کننده داشت 

  .چند لحظھ بی حرکت ماندم تا تصمیم بگیرم 

پاکدامنی را می خواھد ویا شاید ,چیزی کھ یک عمر برایش جنگیده بودم ,ی خواھد چھ باید بکنم این آغوش از من چھ م

  .فقط بھ اندازه یک شب باھم بودن از عشقم 

  .است چشمانش بستھ دیدم کھ , عقب رفتم دستانم راستون کردم و.خودم را ازمیان آغوشش بیرون کشیدم 

احساس ناخوشایندی ,مظلومش رو بروی چشمانم بوددر را بازکردم رفتم بطرف سرسرا وروی پلھ ای نشستم صورت

  ....می روم رفتن تنھا کارعقلانی است کھ می توانم بکنم "خلقم را تنگ تر وتنگ تر میکرد با خودم گفتم 

  .زیر بالش بود ... خدا آه ,ساعت وکیف پول,احتیاط تنم کردم لباسھایم را از چوب لباسی برداشتم وبا

  .دلم نمی آمد بیدارش کنم .ترس نگاه کردم او ھنوز خوابیده بود بطرف اتاق رفتم وبا 

ذھنم داشت از سکوت پوک می شد ھیچ چیزی بفکرم نمی رسید ؛این را ,تکیھ دادم بھ چھارچوب در وھمان طور نشستم 

وھم نمی خوب می دانم کھ ھرگاه ذھن انسان از نفس افتد شھوتش بیدار می شود واین چیزی بود کھ من ھم می خواستم 

  .خواستم 

*****  
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  .حالا کھ او پایین خوابیده است من روی تخت دراز می کشم , را درآوردم وخزیدم روی تختکت

بوی نعنا می داد ویا شاید ھرگیاه خوش بوی دیگری اما بوی گل نبود پاھایم را ,آرام دارزکشیدم وبالش را بوکردم ,

  .بود را پنبھ کرده بودم پو بود کھ خود را بازیابد زیرا ھمھ آنچھ رشتھ دوباره کش آوردم وروی ھم انداختم ؛ذھنم در تکا

  .چشمانم را بستم وگذاشتم تا صبح نفسم در میان نفس ھایش پیاده روی کند 

وھوس خوراکی داشت معده ام را می نمازم قضا شده بودزیر پلکم می سوخت ,صبح کھ چشم باز کردم ٨ساعت حدود 

  .خورد 

  .ردم ودیدم ھنوز خوابیده است ھمان طور خیره ماندم ودر معصومیتش فرور رفتم پایین را نگاه ک

لبھای ,ابروانی کمانی شکل کھ انگار شمشیر زنگی مستی بوده است وسخت تیز ,صورتی گرد با گونھ ھایی پھن داشت 

  .زیر چشمانش کبود وگود رفتھ بود وداشتکوچک 

  .مش تنھا منبع صدای در آن نزدیکی بود صدای نفس ھای آرا,بلند شدم ولب تخت نشستم 

کنار ماھی تابھ گوجھ ای را پر پرکردم ونمک کھ پاشیدم احساس کردم ,بھ آشپزخانھ رفتم ونیمروی دبشی درست کردم 

  .روحم دارد پرواز می کند 

ط نان ھای بی بخار ماھی تابھ را روی میز گذاشتم وبھ دنبال نان گشتم اما اثری از نان سنگک ویا بربری نبود اینجا فق

از تھ کابینت یک شیشھ سس ھم پیدا کردم وبھ سرم زد کھ با تخم مرغ .محلی ونان باگت بھ فراوانی یافت می شود 

  .بخورم 

سینھ ریز کوچکی با بی نظمی از گوشھ ,وقتی بطرف میز برگشتم دیدم کھ نشستھ است ودارد بھ ماھی تابھ نگاه می کند 

سس را روی میز گذاشتم بھ ماھی تابھ نگاھی انداختم آنقدر بود کھ شکم ا تاب می خوردگردنش آویزان بود وتوی ھو

  .کند سیردونفر آدم کم خوراک را 

کھ دست دراز کرد ونان را میان صبحانھ ...بسرم زد کھ باید فوراً یک بشقاب فراھم کند آخر توی ماھی تابھ زشت است 

  .داشتم ونجویده فرودادم فروکرد من ھم بھ دنبالش لقمھ بعدی را بر

  :آرام نفس تازه کرد وگفت 

  .بیخوابتان کھ نکردم دیشب ,دیشب 

  :با احترام واطمینان گفتم 

  .سعیتان را کردید ولی موفق نشدیدتمام ...نھ
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  .تلخندی زد وبھ سمت پنجره خیره شد 

  .مدید آلقمھ را فروداد وگفت شما برای چھ منظوری بھ بیروت 

  .کاروتجارت شاید...وماو

نمی دونم اسمش رو چی بزارم اما .راستشو بخواھید من از خیلی وقت پیش بھ مھاجرت وکار در لبنان فکر میکردم 

  .من رو بالاخره مجاب کرد کھ خودم رو آماده سفر کنم وبالاخره آمدم . شاید بشھ اسمش رو یک اتفاق گذاشت.

سوال نپرسید شاید می خواست اشتیاق من را بھ ھم صحبتی محک بزند معلوم بود کھ کنجکاو شده اما باشیطنتی عالمانھ

.  

  .خیلی وقتھ کھ یاد گرفتم شطرنج گفت وگو را بھ خانم ھا نبازم ,من ھم ساکت شدم 

ساعت را کھ بھ مچ دستم محکم کردم دیدم کھ ,بعد از چند لقمھ بلند شدم وبطرف اتاق رفتم دلم پیش کیف پول وساعتم بود 

  .وقتی برگشتم داشت تخت را مرتب می کرد ,شد وبطرف تخت رفت وارد اتاق

نمی دانستم خداحافظی کنم یا نھ توی .از پشت سر بیرون رفتم وکیف دستی ام را از روی میز چوبی جلو آینھ برداشتم 

  :افکارم مدام بالا وپایین می رفتم کھ صدایش را شنیدم ؛ با خواب آلودگی گفت 

  .ندن نداری می تونی بیای اینجا ااگھ شب جایی رو برای م

  .بھ آرامی گفتم ممنون شما لطف دارین 

  ..چند لحظھ ایستادم وفکر کردم  .خداحافظ

  .وقتی قدم روی اولین پلھ بھ سمت پایین گذاشتم صدای حق حق آرامی از ساختمان بھ گوش می رسید 

.  

  .٢پایان بخش 
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****  

نفسم سنگین شده بود .م از پلھ ھا پایین آمد وبھ عربی مادرش را صدا کرد از راھرو مجتمع کھ بیرون آمدم کودکی آرا

  .وتھ دلم نم نمکی می سوخت 

  ..... انا احب بنفسی ل.... امی 

ذھنم آنچنان خستھ بود کھ شوقی بھ سوار شدن قطار .تا ایستگاه مترو پیاده رفتم ومستقیم بھ دنبال نقشھ مسیر ھا گشتم 

  .ک کنار ایستگاه رفتم نداشتم برگشتم و بھ پار

صدای بوق ماشین ھا کم کم در میان سنگ فرشھا ودرختھا گم می شد آنطرف تر کودکی جیق می زد وبا شوق بھ توپ 

  .پای مردانھ ای توپ را شوت کرد.قرمز رنگش نگاه می کرد 

  .برروی نیکمتی در آن نزدیکی نشستم وبھ فکر فرورفتم 

  .ضرم بھ خاطرش تمام دارایی ام را نیز بدھم آرام برروی نیکمت دراز کشیدم چرت زدن گاھی آنقدر می چسبد کھ حا

  .نسیم آرامی شاخھ درخت را مواج تاب می داد 

  .پرنده ای از شاخھ پرید

  ....زیر پلکم روشن بود ورویایی مرا در برگرفت کھ باتن یخ کرده ام ھم آغوش بود .چشمانم را بستم 

  .تاب تک افتاد روی صورتم ونیاز بھ رفتن مرا از خواب بیدار کرد نمی دانم چند دقیقھ بعد نورآف

  .وقتم دارد از دست می رود 

  .برخاستم وسعی کردم برای امروز برنامھ ای بریزم 

سرورویی صفا ,شگاه ھا بزنم شاید سری ھم بھ فرو.درمورد شرایط اطلاعات بیشتری بگیرمبا رابط تماس بگیرم وباید 

  .خودم را بھ قرار ملاقاتی کھ برای آن بھ بیروت آمده ام برسانم بعد از ظھر بدھم و

  .ز شھر روانھ شدیمکبطرف مربی خیال از مخارج کنار خیابان تاکسی گرفتم 

ساختمان ھای بلند وقرن بیستمی شھر دیوار وار اطرافم را احاطھ کرده بود ودیگر خبر از آن خلوتی وسکوت حومھ 

  .گ تر وخوش لباس تر می شدند شھر نبود مردم کم کم رنگارن

وبعضی ھم بھ بی خیالی می ,خوش لباسی ,تجارت ,چراغ ھا وتابلو ھا با زبان عربی مردم شھر نشین را بھ تفریح 

  .... .خواند اما مرا بھ چھ 
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ب اینجا رانندگان تاکسی کرایھ را چر,را از دور دیدم وتاکسی چند متر جلو تر در کنار میدان ایستاد سفارتدرب 

  ...حساب میکنند مخصوصاً برای خارجی ھا 

بعد از چند سوال کھ البتھ باگرمی پاسخ داده می شد وقتی دیگر احساس کردم کھ کافیست بیرون آمدم وتصمیم گرفتم تا 

  .پیاده روی کنم 

ر خستگی را ساعت بی امان راه می روم وچون از نوجوانی این چنین بوده ام پاھایم دیگ٣این عادت من است کھ گاه تا 

  .راه رفتن عشق من است البتھ وقتی ھدفی درکارنباشد آھستھ تر عشق می کنم .باور ندارد 

قرابت نزدیک ... آرایشگاه شیکی را پیدا کردم وبا کمی مشکل بھ استاد سلمانی فھماندم کھ زیاد فشنش نکند ما از حزب ا

  .فھمیده است داریم واو ھم با علامت سوالی بھ پھنای سرش وانمود کرد کھ 

  ....از اوخواستم کھ صورتم را تیغ بزند کھ با تعجب پذیرفت .موھایم را کمی مرتب کرد وسرم را شست 

دوست رابط برسر قرار نیامد ومن پذیرفتم کھ باید برای دیدار صبور تر باشم بالا خره این کشور کشور , ساعت یک

  .فرصت دارم کھ بھ سرقرار بیایم واو نیاید این یک ھفتھ را تمام.ھزار طایفھ است چھ می شود کرد 

کامبیوتر "را بھ یک مجتمع رساندم کھ بھ قول دوستان عرب خودنت نبود اما پرسان پرساندرآن نزدیکی کافی

  .بود "موجود

کارھایم نمی دانم چرا اینجا ھمھ از .ایمیلی برای رابط فرستادم وبرخاستم .نت را یافتم طبقھ سوم مجتمع بالاخره کافی

  .....تعجب می کنند 
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*******  

  .ویا ھتل ....شب کھ شد دلم بی قرار شد شب را بھ کجا بروم بھ خانھ علی

شاید ناامن ترین جای دنیا والبتھ علیخانھ... مخارج ھتل آنقدر زیاد بود کھ خیلی زود سرمایھ اندک مرا بھ باد دھد اما 

  .پرا ز ھیجان ھای خاموش باشد 

  . یتزا لبنانی گرفتم وراھی مجتمع شدم دوجعبھ پ

نرده کمی ایستادم واز ضخامت نامعلوم .کھ رسیدم از خود بیخود شدم دستم داشت می لرزیدساختمانورودیروبروی 

  .بھ صداھای داخل گوش کردم ھا

. ی حیا می آمد چیزی جز خش خش برگھای درختان کھ درشولای باد ناسھ می زدند دستگیرم نشد آن بیرون داشت باد ب

  .راھرو رفتم ھوا دیگر کامل تاریک شده بود با قدم ھای کوتاه بھ کنار پنجره

  .باد دوباره وحشیانھ درختان را مشتی زد وھیبت زرد رنگ مجتمع روبرو تنم را لرزاند 

  .بالا خره زنگ را زدم وارد شدم از پلھ ھا بالارفتم و

نیامدن کسی بھ پشت در امیدوار کرد اما درانتھا در باصدایی بم وکششی نا اول سکوت بود سکوتی ادامھ دار کھ مرا بھ

  .موزون ونالھ وار باز شد 

  .رفت ودرب را نیمھ باز گذاشت .چشمانش از شیار روشن میان سفت تا در پیدا بود 

  .انھ ای افسرده تردر ودیوار مثل صبح ھنگام بود فقط تاریک تر وبھ طرز موزیوارد شدم خیره وار اتاق را دید زدم

این ساختمان فقط یک آشپزخانھ کوچک بعلاوه یک نشیمن داشت واو حالا .وسرگوشی آب دادم بھ دنبالش درب را بستم

  .پشت بھ من وروبھ تلوزیون نشستھ بود 

  .پیتزا ھا را کنار میز تلفن گذاشتم و کتم را بیرون آوردم 

  .ھیچ کدام چیزی برای گفتن نداشتیم .صدای تلوزیون را کمتر کرد وبھ طرف من برگشت

  .یکی از قوطی مقوایی ھا را برداشتم وبطرف آشپزخانھ رفتم باید یک بشقاب دست وپا کنم 

  .پیتزای پر ادویھ را با کاغذ میان بشقاب گذاشتم وبرگشتم 

  .با نگاھی کنجکاو مرا نگاه می کرد 
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  .پیتزا میل دارید : بریده گفتم 

  :ی گفت ثبرگرداند وبعد از مکسرش را بطرف تلوزیون

  .بیا اینجا روی مبل بشین 

  .آرام وبا احتیاط نشستم 

  :نصفھ آستین حسابی عرق کرده بود با صدایی دم دار گفت با یک

برمیگرده 
کی نگفت. 

.  

  کی علی : گفتم 

  .نار زد دستھ ای ازموھای خرمایی رنگش افتاده بود روی پلکش کھ بادست ک,سرش را تکان داد 

  ..دیگر شاید چند روز

یعنی خودش نمی داند , باسوال معنی دارم سعی کردم اطلاعاتی بگیرم .می دانید البتھ علت رفتنش را شما بھتر از من

...  

  .سرش را تکان داد 

  چند لقمھ پیتزا خوردم واو البتھ لب نزد 

ا عادت قدیمیم در سربزیری مانع می شد تا می گرفت اماوھزار جور بھانھدلم برای ھرنگاھی بھ سمت صورت

  .بانگاھم بی پروایی کنم 

  .بالاخره ایستادم تا آرام تر شوم

خستھ تر از آن بودم کھ بھ انتظار .و بطرف گوشھ اتاق رفتم ومتکا را برداشتم باقی مانده پیتزار را توی قوطی ریختم

  وشاید ھم درمانده تر .عکس العمل ھای او بمانم 

  :لی زود خوابم برد خی

ایستاده بودم وسعی داشتم از مکان ... خودم را در شرایط قبل از مسافرت ودرحالی دیدم کھ درکریدور دانشگاه با روح ا

  .ھرچند کھ تلاشم بی فایده بود وزمان کلاس ھا سروگوشی آب بدھم

  و.شریھ طرح می ریختیم بعد خودم را در اتاق انجمن بھ خاطر دارم با بچھ ھا نشستھ بودیم وبرای ن
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  ...کنم تا شاید برای سازمان اطلاعاتی بدست آورم ترسعی داشتم خودم را بھ دیگران نزدیکبا چابکی من 

  .چھ کار شیادانھ ای 
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******  

  . !رفتھ بود. صبح با صدای بستھ شدن درب بیدار شدم 

  .ھ ام شداو صبحانعطرعلاوه بوی دیوانھ کننده باقی مانده پیتزاھای دیشب ب

انداختم شاید دراین خانھ چیز ھای زیادی دزدانھبی حالی مانع آن میشد کھ قدم از قدم بردارم برخاستم وبھ اطرافم نگاھی 

  ؟..برای دید زدن باشد پس چرا من بیکارم 

   .رازش را بفھمم بھ احتمال زیاد مدارکی پیدا می کردم کھ بتوانم گشتم اول بھ دنبال چمدانش

  .کجا مخفی اش کرده استخدای من 

انگار این زن بخت برگشتھ بھ اندازه حس شدن ھم ,تقریباً ھیچ چیزی در این واحد کوچک نھ اضافھ شده بود ونھ کم 

  .سایھ ندارد 

نظرم را چند تکھ ورق کاغذ پیدا کردم بلافاصلھ چند خط شعر بھ زبان عربی ویک تصویر ناشیانھ گل آفتاب گردان

  .جلب کرد

  ن نوشتھ شده بود زیر آ

  ...حبک یا امانتی یرجعنا الی سعایتی 

  .بھ نظرم بی معنی آمد 

  خوب حالا کجا را باید بگردم ,اندکی روی مبل نشستم وفکر کردم 

  .لبھ فرش را از اطرف گرفتم وبلند کردم .درست است زیر فرش 

  .یک اسکناس کثیف ویک سوسک مرده نسیبم شد 

  .ان را نگاه کردم قاب ھا را جابجا کردم وپشتش

  .بھ آشپزخانھ رفتم وظروف را جابجا کردم 

  ھیچی ھیچی نبود 

  .داشتم نا امید می شدم کھ بھ یاد زیر تخت افتادم 
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یکی را بیرون کشیدم ومشغول شدم ,زیر تخت پر از جعبھ ھای جور واجوربود .چقدر ابلھم باید اول آنجا را می گشتم 

  .عربی وانگلیسی ویک لغت نامھ عربی بھ فارسی کتاب ھای درسی بھ زبان ھای 

  .محتوای دیگری را چند آلبوم تشکیل میداد کھ نظرملتمسم را بھ خود جلب کرد 

کوچک نوشتھ iفقط علت آنکھ حرف Aliروی اولی کھ روکش آبی رنگ چرمی داشت با خودکار قرمز نوشتھ شده بود 

  .حروف را می نوشتھ کم سن تر از آن بوده کھ از این اشتباه مبرا باشد شده بود را متوجھ نشدم شاید زمانی کھ علی این 

  .تصاویر علی با لباس ورزشی در کنار چمن ورزشگاه تختی و چند تا عکس از کنار دریا کھ در ھمھ آنھا علی تنھا بود 

  

  :بعد تصاویر گروھی شروع شد 

علی وچند تا از بچھ ھای مدرسھ زبان کھ در , حتمالاً تصویر علی با پدر ومادرش در کنار یک ساختمان بلند در دبی ا

  کنار پل خواجو انداختھ بودند وتعدادی تصویر دیگر

  بود ... بعد عکس ھای ھنر پیشھ ھای محبوب علی مثل ھدیھ تھرانی و

  .اما عجیب آنکھ حتی یک تصویر از خواھرش ندیدم 

  آلبوم بعدی را بیرون آوردم 

  طلایی رنگش باعث شد دلم گزگز کند جلدی پرنقش ونگار با حاشیھ 

  تصاویر مراسم ازدواج پدر ومادر علی بود 

آخرین سرنشین این کارتن بود کھ با ولع برداشتم ؛ یک آلبوم با جلد قھوه ای با نقوش برجستھ گل پرنده,آلبوم بعدی 

  .وباز کردم 

ای کھ در کنار یک رودخانھ پرآب ایستاده آلبوم با چند نقاشی کودکانھ آغاز می شد بعد چند عکس تکی از دختربچھ

  .وفضای پشت سرش کھ پر از قایق ماھیگیری کوچک بود 

بعد تصاویر ھمان دختر بچھ کھ حالا کمی بزرگتر شده بود وتکیھ بھ مجسمھ یک سردار عرب داده بود وآنطرف مردی 

  .کت وشلوارش از نصف افتاده بود 

  .می برد,سالگی ١٩سن تصاویر بعدی بلافاصلھ دختر را شاید بھ 

  .کھ البتھ در ھمھ تنھا ایستاده بود .... تصاویری از او درخانھ باغی نامعلوم وزیر درخت نارنج و
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  . آلبوم را بستم وکمی بھ آنچھ دیده بودم فکر کردم 

  .تصویر با یکی از پدر ومادرش داشت اما این دختر ھیچ نداشت جز تصاویر تکی ۵علی حداقل 

  توجھ شدم کھ مشکلی در کار است چطور ممکن است تمام تصاویر یک نفر در طول زندگیش یک نفره باشد بلافاصلھ م

البتھ این امکان را می شود در نظر گرفت کھ او بیشتر از این یک آلبوم را دارد وآلبوم دیگر فقط بھ تصاویر دست

  .جمعی او اختصاص دارد 

  ھای دیگر شدم دلم کمی با این برھان آرام شد وپیگیر جعبھ

  .کھ دریکی چند تکھ لباس ودر دیگری چند جزوه درسی بعلاوه کتاب مفاتیح بود 

  جعبھ دوم را رھا کردم وبطرف جعبھ قبلی رفتم لباس ھا را بیرون آوردم 

  یک گرم کن ویک زیر پیراھنی 

  حالا یک جفت جوراب فوتبالی وساق بند 

  .یک شلوار راحتی ودیگر ھیچ 

  .م گرفتم قضیھ لباس ھا را ادامھ بدھم بلند شدم وتصمی

  .داشتھ باشد اگر خواھر علی با اوزندگی می کند پس باید در این خانھ چند تکھ لباس

  .امکان ندارد در خانھ ای زن باشد وعطر نباشد ,کمد کوچک چوبی را باز کردم وآرام بو کشیدم 

  .پیراھن ھا حدس زدم والبتھ بوی عطر مردانھ می آمد ھمھ لباس ھای علی وپدرش بود این را از روی سایز!لباس ھا 

  .سقف کمد را بادستم کاویدم ویک چسب کاغذی پیدا کردم 

  خستھ بر روی کاناپھ نشستم

قطع خواھر علی در خانھ دیگری زندگی می کند اما علت آمدن بھ یکباره او بھ این خانھ آن ھم درست بعد از بطور

  .رفتن علی چھ بود 

از رفتن علی با خبر نبوده ؟ اما این امکان ندارد مگر می شود برادری کشور را ترک کند وبھ خواھر اطلاع ندھد آیا او 

.  
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  .آیا او با شوھر احتما لی اش دعوا کرده ویک دفعھ تصمیم گرفتھ کھ بھ خانھ برادرش نقل مکان کند 

  شوھر ؟

  .کم کم داشتم بھ این نتیجھ می رسیدم کھ او شوھر ھم ندارد 

  .دیده باشم حلقھیادم نمی آید بھ دست چپش 

  

  سال دارد یعنی ھنوز ازدواج نکرده است ؟؟٢٨-٢۶سعی کردم سن او را تخمین بزنم ؟ حدود 

یک شبکھ محلی با برنامھ مزخرف بلافاصلھ .نگاھم بھ تلوزیون افتاد بطرف کنترل رفتم وتلوزیون را روشن کردم 

  . را بستم وبھ فکر فرو رفتمتلوزیون .شروع بھ پخش آواز کرد 

خودم را کھ بوکردم متوجھ شدم کھ فرصت مناسبی است کھ سری بھ حمام .بجز حمام ودستشوئی ھمھ جا را گشتھ بودم 

رنگ  .بزنم 

  ودلگیرحمام ودستشوئی مختصر با کاشی ھای سبز

یرون نگاھی انداختم چیزی جز منظره پنجره را بازکردم وبھ ب.تمام نور حمام را یک پنجره پنج سانتی تأمین می کرد 

  ....فضای بیرون انتظارم را نمی کشید 

  .یک شامپو خالی پیدا کردم .با بی میلی بطرف سطل زبالھ رفتم 

  خدای من یعنی ھیچ چیز دیگری برای جست وجو در این خانھ نیست ؟

  ناگھان بھ یاد سطل زبالھ در آشپز خانھ افتادم 

  .چیزھای باارزش روزی از سطل زبالھ سر در می آورند تا آنجا کھ من می دانم ھمھ

  !!!انگار دنیا را بھ من داده بودند,بدون آنکھ لباس بپوشم بطرف آشپزخانھ رفتم وسطل را تقریباً پر یافتم 

  نیمت بدست آوردم غبعد از کند وکاو ھمراه با تھوع چند 

  یکسره برای خانمی بھ نام حمیرا دالا باکیاتوبوسیک بلیط 

  ..ھا 
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  منظورش دره باغی بوده پس اسمش اینھ حمیرا 

١٢یک تکھ کاغذ روغنی با بویی شبیھ بوی شیرینی کھ با دقت ,نیمت بعدی را یک کروکی تکھ پاره تشکیل می داد غ

البتھ بوی شیرینی می توانست بخاطر دیگر محتویات سطل باشد اما من کھ خوراکی شیرینی در سطل پیدا .تکھ شده بود 

  .نکردم 

دقیقھ تمام ١۵جمع وجور کردن کروکی ,ب کاغذی را برداشتم با ھمان وضعیت بھ طرف کمد رفتم واز روی سقف چس

کروکی را بادقت نگاه کردم محلھ ای پر از کوچھ وپس کوچھ کروکی معلوم الحال یک محل مسکونی در .طول کشید 

  .کروکی را انداختم روی کتم وسریع بھ حمام رفتم . محلھ فقیر نشین بیروت بود 

 

  .شام دست وپا کنم طرف ھای عصر حوس کردم چیزی برای

چیزی در صورتم تغییر کرده بود وقتی بیشتر دقت کردم متوجھ گرگرفتگی کتم را پوشیدم وروبروی آینھ ایستادم

  .صورتم شدم 

  شب ھنگام او بھ خانھ برنگشت ومن برای اولین بار درزندگیم طعم دلواپسی گزنده ای را می چشیدم 

 -----  

  .ی آمد ودر را برروی پاشنھ اش چرخاند نیمھ شب بود کھ صدای٢ساعت حدود 

خودش بود باصورتی .بھ خودم جرئتی دادم وبرخاستم وچراغ را روشن کردم .بھ زحمت تن نحیفی را دیدم کھ وارد شد 

چراغ را پس از تأملی کوتاه خاموش کرد وبھ روی تخت ,سلام کردم وبھ جای خودم برگشتم ,خیس از عرق وبی تاب 

  .علی خزید 

  .بیخواب شده بود ومن ھم , ای قژقژ تخت را می شنیدم کھ زیر تن نحیف او نالھ می کرد گاھی صد

اتاق زیر نورکم جانی روشن شده بود ومی .شاید برای چند لحظھ ھوشم برد ووقتی بھ خودم آمدم کھ سپیده زده بود 

  .توانستم اورا ببینم کھ معصومانھ بھ خواب رفتھ است 

برخاستم لباس پوشیدم وبھ ,دلم ھوای نماز اول وقت کرده بود ,ر دست بھ گوش می رسید صدای اذان از مسجدی در دو

در بین راه بھ اتفاق ھای چند روز گذشتھ ودیشب فکر می کردم واز شر افکارم راحت نشدم ,طرف مسجد بھ راه افتادم 

  .......انھ شدم تا وضو بگیرم معماری نوین مسجد خواب آلودگی را از سرم پرانید ؛راھی وضوخ,تا بھ مسجد رسیدم 

دربان پیر برروی چھار ,است کھ بازگردم اما خروج جمعیت من را ھم بھ خروج قانع کرد وبعداز نماز دیگر دلم نمی خ

  .آرام وارد شدم وبطرف پلکان رفتم .پایھ ای مستعمل تکیھ داده بود وچرت می زد 
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امروز , دیگر بھ سمت او نمی گردید اما در دلم سودای او بود چشمانم,او ھنوز خواب بود من ھم بھ رختخواب بازگشتم 

اگر جواب منفی بدھد می توانم بھ ایران برگردم واگر پاسخش مثبت باشد دوره جدیدی از ,روز ملاقات با رابط است 

  .بھتر است خودم را برای ملاقات آماده کنم ,زندگی من در لبنان آغاز خواھد شد 

را بیرون کشیدم کاش می شد بھ اینترنت متصل شوم اما سرویس دھنده ھای بل ھای رابطشاز توی ساک لب تاپ وکا

  .این کشور برای من ناشناختھ تر از آن بود کھ بتوانم راه حلی سریع پیدا کنم 

  .دوساعتی بھ نقشھ ھا وآدرسھا نگاه کردم 

بود واو ٩ساعت حوالی .ھا را چند بار خواندم را بیرون آوردم وآنھویت کھ برایم تھیھ شده بود بعد از ساک چند برگ 

والبتھ من ھم از این وضع خوشم آمده بود خودم را ھرچھ بیشتر ,ھم کم وبیش بیدار شده بود وزیر چشمی من را می پایید 

  .مشغول بھ کار نشان می دادم 

  آدم عجیبی ھستی : بالاخره بلند شد ونشست گفت 

  .گفتم چطور "توی دلم قند آب می کردند

  .صبح رفتھ بودی مسجد نھ :گفت 

  .گفتم اره 

  .پس چرا آدم معتقدی مثل تو شب رو توی خونھ با یھ زن قریبھ تنھا می مونھ 

  .شاید سرمایھ اندک:گفتم 

  . از حرفم جا خورد 

را با من در خانھ علی چی شد کھ تصمیم گرفتی از خانھ خودت بیرون بزنی وشب ھا :تکیھ بھ دیوار زدم وگفتم 

  .پدرت بگذرانی و

  .چشمانش برقی زد وشدت افکاری کھ در مغزش وول می خورد باعث شد کھ فقط بھ من خیره بماند وچیزی نگوید 

  .از روی تخت بلند شد وبھ طرف پنجره رفت ودستگیره را گرفت وکشید تا پنجره برروی لنگھ اش بتابد و باز شود 

  .ساده است این یک وظیفھ است  باصدای محکمی گفت 

  .وظیفھ ای کھ من وخانواده ام سالھاست بر دوش می کشیم 

  .بیشتر صحبت کن خواھش میکنم : قلبم گرفت گفتم
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  . بانگاھی برنده نگاھم را برید واز اتاق بیرون رفت 

  .راھی محل ملاقات شدم من با امید واری ,طرف ھای ظھر بود کھ رفت و

ه سروکلھ عسکر پیدا شد با ھمان صورت وابروان پرپشت درست ھمان کھ در تصویرش بالاخرمعطلیبعد از یکساعت 

  .دیده بودم سلام داد ونشست 

  .چشمانش وگفتم خوش اومدید بالاخره امدید بھخیره شدم 

تی البتھ معنای کلماتی را کھ می گفتم برای خودم قابل درک بود اما چون بھ عربی می گفتم نمی دانستم کھ او چھ برداش

  .دارد برای ھمین ابروانم را در ھم کشیده بودم تا مفھوم خوب برسد 

  .نگاھی با بی میلی انداخت وگفت امروز ھم نباید می آمدم 

  گفتم اون وقت برای چھ ؟

بھ محض آنکھ ماموریت بھ شما ابلاغ شد با یک ساعت فاصلھ ما شما را بھ  :گفت ببین حقیقتی ھست کھ تو باید بدانی 

  .زخواھیم گرداند تا آن موقع شما باید حد اقل یک گزارش ارسال کرده باشید ایران با

  .چھ گزارشی  -

  .دانست من باید بروم  دخودتان خواھی -

  من را دست انداختھ ای؟.این دیگر چھ جور ماموریتی است آخھ تومی دونی چی داری میگی مرد : با پرخاش گفتم 

وبعد راه بفت ننیم ساعت اینجا بنشیدم من بھ پشت پدرم خندیدم خوب شد من غلط کر.متعجبانھ تر نگاه کرد وگفت 

  .وبرو

  .وبلند شد وباشتاب دورشد 

  ...موشفریاد زدم ھی اخوی من تسلیم نمی

  گزارش از چی ؟, کھ گیج بودم بعد از رفتنش یکساعتی ھمان جانشستم وفکر کردم واقعیت آن بود 

ان اصلی جلب شد حمیرا بود کھ با حالتی خاص راه میرفت معلوم بود کھ توی فکر بودم کھ نظرم بطرف کنار خیاب

  .کھ بر می داشت دزدکی پشت سرش راھم می پایید یقدمھرازپس چیزی ناراحتش کرده است چون 

  .خودم راجمع وجور کردم تا آمد ورد شد 
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  .کرد با تردید بھ دنبالش رفتم بلند شدم تا میزرا حساب کنم وقتی برگشتم ھنوز داشت از کنار خیابان حرکت می 

  .خیلی زود بھ نظرم آمد کھ جستجو بھ پایان خواھد رسید چون مردی بھ او نزدیک شد وھمسفر راه را ادامھ دادند 

  .فیات تیره از محل بیرون رفتند از کنار ردیف خودرو ھا عبور کردند وخیلی زود سوار بر یک 

 

بھ ھم می خورد این حمیرا واقعاً چھ جور آدمی است چھ کار میکند با این مرد دلم گرفت از دیدن این منظره حالم داشت

کھ ازچھره مرد دیده بودم را در ذھنم جمع وجور کنم صورت سھ تیغ یا گونھ یسعی کردم تصاویر.تنومند کجا رفت 

  .ھای آویزان ودستھایی پر ازمو کھ از این ھمھ فاصلھ بھ وفور قابل تمیز بود 

برگشتم ودراز کشیدم شاید الان دیگر موقع برگشتن باشد چھ چیزی مرا بھ اینجا پایبند نگاه بھ آپارتمان کرد سرم درد می 

   .خواھد داشت

ذھنم در پیچ وتاب حل مسائلی , نمی دانم چقدر خوابیدم خواب پراز ابھامی می دیدم پر از آدم ھای جدید وداستان نا تمام 

  .برابر شد برخاستم ونشستم٢حسابی عرق کرده بودم وسردردم بود کھ نمی دانم چھ بود ھرچھ بود 

اتاق کاملاً تاریک بود بطرف دیوار رفتم وکلید برق را پیدا کردم وزدم چشمانم ناگھان تیر کشید نورچراغ چمانم را 

ن شب بود دیگر فرصتی برای بیرون رفت١١.۵آزرد کمی صبر کردم وبعد بھ ساعت روی دیوار نگاھی انداختم ساعت 

وخرید مواد غذایی ھم نداشتم اما با گرسنگی چھ کنم بطرف یخچال رفتم ودر سنگینش را باز کردم یخچال لخت بود ومن 

  .نداشتم خبرھم ھیچ مواد غذایی دیگری در خانھ 

  .چنان دریخچال را بھ ھم زدم کھ از صدایش خودم بھ وحشت افتادم .این دیگھ چھ زندگی کوفتیھ کھ من دارم خدای من

  .چکار باید کرد 

فروشگاه ھای نزدیک حتماً بستھ اند می ماند .کمی ایستادم وبھ مقصد فکر کردم .دلم را بھ دریازدم ولباس پوشیدم 

  .فروشگاه ھای بزرگ زنجیره ای کھ آنھا ھم یا تا حالا تعطیل شده اند ویا اینکھ خواھند شد 

  .اما باید اول یک گزارش مینوشتم 

درآخر سیم کارت تلفن . ھر چھ دیده بودم بعلاوه مطالبی کھ از حمیرا کشف کرده بودم را نوشتم لب تاب را بازکردم 

بھ ساعت نگاه کردن نیم ساعت . ھمراھی را کھ برای مواقع ضروری داده بودند را متصل کردم وپیام را ارسال کردم

  .دیگر از دست رفتھ بود 

  .در آنجا فروشگاھی را پیدا می کردم کھ ھنوز باز باشد باید خودم را بھ خیابان اصلی برسانم احتمالاً 
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قدم ھایم را تندتر کردم تا شاید فرجی شود بھ کنار خیابان .کوچھ تاریک بود واز خیابان نزدیک ماشینی عبور نمی کرد 

  .پس پیاده راھی شدم .کھ رسیدم ھیچ خودرویی کھ مرا تامرکز شھر ببرد نبود 

  .را می ترساند ترسیده بودم راستش تاریکی م

  .از دوردست صدای کامیون می آمد صدا نزدیک شد وپس از مدتی ناپدید گردید 

  .دقیقھ پیاده روی خودم را درکنار خیابان عسمان یبقی یا یھ ھمچین چیزی دیدم مغازه ھا بستھ بود ٢٠پس از 

  .راھی نیست باید برگردم لعنت بھ این شکم 

پریشانی حمیرا کھ انگار قسمتی از ,میرا ووقایع امروز فکر می کردم آن مرد تنومند تمام طول راه تا آپارتمان را بھ ح

  بھ این مردک عسکر کھ من را سرکار گذاشتھ بود و,ذات او بود 

نزدیکی ھای آپارتمان چشمم بھ یک ماشین استیشن افتاد کھ دو نفر را از خود پیاده می کرد خوب کھ نگاه کردم چھره 

تم بعداز چند لحظھ دومرد دیگر نیز از استیشن پیاده شدند وبا حمیرا بطرف مجتمع آپارتمان بھ راه حمیرا را شناخ

  .افتادند

  .باید کمی صبرکنم تا مرد ھا بروند وبعد بھ آپارتمان داخل شوم .خدای من این قلدر ھا دیگر کی ھستند 

ھا دراز بکشم واینکار را باکمی احتیاط روی سکوی کنار فضای سبز منتظر شدم وبعد تصمیم گرفتم کھ روی چمن

  .صبح بود وخبری از مرد ھانبود٠.۵ساعت .انجام دادم 

  .چشمانم گرم می شد کھ صدای استیشن را شنیدم وقتی نگاه کردم آخرین مرد ھم سوار شد واستیشن بھ راه افتاد 

نتظر خروج مردھا بوده ام وداستان لو می رود اگر ھمین الان بھ آپارتمان برگردم حمیرا می فھمد کھ من م:با خودم گفتم 

  .پس بھتر است تا ساعت یک صبر کنم 

افتدام خدارا شکر کلید درب را بھ ھمراه برداشتھ بودم  هدقیقھ کم بود کھ بطرف پارکینگ مجتمع بھ را١٠ساعت یک 

  .آرام بھ سمت راه پلھ ھا رفتم

انی پف کرده نشستھ بود روی سنگ اپن وارد کھ شدم مثل دیوانھ وارد آپارتمان کھ شدم چراق روشن بود وحمیرا با چشم

  .ھا بسمت درب آمد 

  .معلومھ کدوم قبرستونی ھستی : بی معطلی گفت 

  .با اخم گفتم یعنی شما نگران من شده بودید 
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  .گفت نھ نھ خر جون نگران جونت شده بودم معلومھ تو خاک برسر چھ خری ھستی وداری واقعاً چھ غلطی می کنی 

  .گفتم نمی فھمم مشکل چیھ 

  .گفت پس عمھ من بود کھ بعد از ظھر افتاده بود دنبال من 

  !برای چی منو دنبال می کردی تو واقعاً کی ھستی جاسوس لعنتی 

نمی دانستم چھ بگویم جویی از اشک از صورتش روان شده بود رفت وروی مبل نشست وصورتش را با دستانش 

  .گرفت 

  :شستم وبھ او خیره شدم وشمرده شمرده شروع کردم بھ گفتن ھمان جا کنار درب ن

  .می دونی این موضوع یھ اتفاق بود راستش من فقط آنجا قرار داشتم 

  .....بعد تورو دیدم کھ با یھ مرد می رفتی و ,آره من با رابط قرار داشتم 

  .حمیرا با خشکی گفت بس است 

  .با سر تأیید کردم .آن مرد اسمش عسکر بود 

  :وب گوش کن آقای نمی دونم چھ کاره خ

توی از بخت بد من ,دی رلاغ کنند وبھ ایران برگماموریت تو را ابنیم ساعت پیش منتظر بودند تا تا ھمین ھمکارات 

  .و از وسایلت ھرچھ باقی مانده بردار وبزن بھ چاک شحالا ھم بلند .احمق از ھمیشھ دیر تر آمدی 

  .نکردمکھ دیگر سوال اضافھ سرفکنده بودمبود اما آنچنان با آنکھ توی سرم پر از سوال

  .لباس ھای چرک را مشت کردم توی ساک  ولب تاب را روی آنھا گذاشتم وزیپش را کشیدم 

  ؟خدایا کجا بروم این وقت شب 

وقت رفتن ساک را بلند کردم وباچشمان خستھ ام یک باردیگر بھ درودیوار نگاه کردم اتاق ترسناک وتاریک بود دیگر

  .است 

حمیرا بطری بھ دست داخل شد وپشت سرم ایستاد خستھ تر از آن بودم کھ نگاھش کنم سعی داشتم فکرم را متمرکز کنم 

  .ویک نفس بھ راه بیفتم 
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حمیرا بطری را در ھوا تکان داد وصدای مایع داخل آن بگوش رسید کھ مانند دریاچھ ای فانتزی دچار طوفان وتنگنای 

  .ود شیشھ شده ب

  .ھی آقا قبل از رفتن دوست دارم کمی صحبت کنم  -

  .برگشتم وبھ چشمانش خمارش خیره شدم  پیدا بود کھ نصف شیشھ را لاجرعھ بالا رفتھ است 

  .چھ صحبتی -

  .صحبت دیگھ مگر تو نبودی کھ خواھش میکردی بیشتر صحبت کنم 

  .بلھ حمیرا بگو  -

البتھ شاید بگی خواھر دینی من ھستی اما , دا کنی من کھ خواھرت نیستم تو حق نداری من رو حمیرا صببین آقاھھ -

بیا روی کناپھ بنشین تا داستانم را برایت بگویم شاید بتوانی چند تا از سوالاتت را جواب . بدون کھ من اصلاً دین ندارم 

  .بدھی

یط را دوست دارد بطری را بھ لب رفت بطرف پنجره تا آن را بگشاید پیدا بود کھ منظره بیرون ونسیم روح بخش مح

  :گرفت چند جرعھ نوشید وشروع بھ صحبت کرد

اما ھیچ کدوم مشون مادرمن ھم بابا داشتم ھم , من یک دختر تنھا ھستم راستش  الان خیلی سالھ کھ من اینجوری ام  -

  .ه یک ماھھ کھ قیبش زداز داردنیا یک برادر داشتم کھ اون ھم –شدبرام پدرومادر ن

شدم اما جای ھیچ گونھ دلجویی نبود نھ میشد تربرخاستم وچند قدمی بھ او نزدیک ,داشت پاره می شدحنجره اش از درد 

  .بگویمبھ او دست بزنم ونھ حتی سخنی ملاطفت آمیز 

ن شغل ببین منم مثل خودت یک جاسوس عوضی ھستم با این تفاوت کھ تو اولش جاسوس نبودی اما من از بدو تولدم ای -

  .را داشتم 

عاشق آن سید ایرانی شد آن روزھادر میان حوادث ,اصلاً پدرم ایرانی بود بودشده پدرم از ملاک ھا وثروتمندان لبنان 

, برادری , ھمھ فکر وذھن پدرم روانھ  افکار زیبای او شد , اسمش را نمی گویم چون خودت احتمالاً می شناسیش 

  ...دفاع از مظلوم و, برابری 

  .اما پدرم بیچاره خودش از ھمھ مظلوم تر شد 

  .خیلی زود ھمھ ثروتش را برای راه حزب االله داد 

  ! طفلک پدرم 
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ھا از پشت با تیر زدند وجسدش را بستند بھ پشت ماشین آنقدر ژیک صبح بارانی پدرم را فلان! خودش را ھم داد 

  .کشیدند وکشیدند کھ صورتش صاف شد 

  .ز صورتش می جوشید چشمان  عمیقش عمیق تر وخاموش تر شده بود اشک داشت مانند چشمھ ا

  ..برادرم  -

  .برادر من ھم احتمالاً دچار چنین سرنوشتی شده است 

  .شاید کشتھ شده شاید ھم اسیر 

دون پدر من وعلی این چند سال ب, ما چھ کشیدیم تو چی میدونی . اما من باید  بمانم وراه او را ادامھ بدھم تا زنده بمانم 

  .چطور زندگی کردیم 

  .علی مرد معتقد وفدا کاری بود اما من چی نھ اعتقاد او را دارم ونھ شجاعت وھوش 

  ..بدبخت , دارم با تو درد ودل میکنم من خیلی بدبختم ببین من حتی اسم تو را ھم نپرسیده ام اما

کھ بود شاید بیشتر از آنچھ فکر میکنی کاری ظھر امروز حمیرا من باید بدانم آن مرد : سرم را بطرف پنجره گرداندم  

  .از دستم بربیاید 

  :حمیرا مانند گربھ ای وحشت زده جیغ کشید 

  بھ تو مربوط نیست 

  .نھ بھ تو کھ بھ ھیچ کدام از آن رفقای عوضی ات ربط ندارم  -

  .نبینم مفھوم شد من میخواھم برای خودم زندگی کنم میخواھم دیگر قیافھ ھیچ کدام از شما عوضی ھا را 

  .نجویده ام با دندانھایم حالا ھم بزن بھ چاک تا خرخره ات را 

ھتل جای نا ,بدون ھر صحبتی ساک رابرداشتم وبھ قول حمیرا زدم بھ چاک اولین مقصدی کھ بھ ذھنم رسید ھتل بود 

  امنی برای امثال من است اما جای دیگری ھم مگر ھست؟

گوشی شروع کرد بھ جست وخیز وجیبم را مرتعش کرد آن رابرداشتم وبھ گوشم نزدیک بھ میانھ راھرو رسیده بودم  کھ 

  :کردم 

  الوو  -
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  بلھ  -

ک ون راه بیفت وآنقدر جلو بیا تا بھ یاز ساختمان کھ بیرون آمدی مستقیم بھ طرف راست بھ , گوشھایت را باز کن   -

  .مشکی برسی ما آنجا ھستیم 

  .ود بیایم لحظھ سرنوشت ساز نزدیک ونزدیک تر می شد صدای بوق ممتد باعث شد تا بھ خ

آسمان صاف بود وحتی یک تکھ ابر ھم وجود نداشت ماه نیز با تمام قدرتش نور خورشید را منعکس کرده بود میان 

تری سدرست مانند لکھ ای سیاه در میان زمینھ ای خاک, راھم را سریع پیدا کردم وخودرو ون را از دور دیدم .زمین 

  .دی رنگ قدم ھایم را سریع ترکردم و خیلی زود رسیدم ودو

  .درب ون بازشد وبھ میان تاریکی آن فر رفتم 

  !سلام  اخوی خوش آمدی  -

  سلام شما ؟ -

خدا را چھ دیدی شاید فردا ھمین موقع گوشھایت را باز کن چون میخواھم ماموریتت را ابلاغ کنم , یک ھمکار خوب  -

  .ایران باشی 

  .یید می شنوم بلھ بگو -

  .آیا کروکی کھ برای ما شرح داده بودی را بھ خاطر داری  -

  بلھ کاملاً -

  .خیلی خوب ما امشب تو را بھ محل آن ساختمان می بریم تو وظیفھ داری  داخل شوی ومنتظر بمانی  -

  ؟تا چھ کنم  -

  .در میان نور کم سوی بیرون دیدم مرد تنومند برگشت وبا دست بھ  راننده دستور حرکت داد موھای انبوه دستش را

  .دی بوده است ن مرد خوخدای من ای

ت بھ ایران برگردد درصورتی کھ مخالفت کرد ه باغی  را راضی کن تا بھ ھمراھخانم در ,این دو بلیط را بگیر   -

  .حذف کردن ایشان است وظیف تو 

  .خودرو زوزه عمیقی کشید وبھ سمت مقصد شومش بھ راه افتاد 
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  چرا اما -

  .ببینم مگر تو آموزش ندیده ای  -

  .بلھ دیده ام  -

  .پس وظیفھ ات را انجام بده 

درب ساختمان باشد تو با خانم دره باغی یا بدون او می روی روبرویصبح تاکسی فرودگاه ٧ترتیبی داده ام کھ ساعت 

ازآن کانمحتی الا.ا این تپانچھ را بگیربیدست خالی نباشیازآنجا کھ احتمال دارد حمیرا مسلح باشد لازم است کھ  .

  . استفاده نکن 

  .اما قربان من بھ آن احتیاج ندارم  -

  .چیھ نکنھ احساساتی شدی  -

  .نھ من اسلحھ دیگری نیازدارم کھ البتھ ھمیشھ ھم آن را بھ ھمراه دارم  -

  .منظورت را فھمیدم   -

   .ھوشمندانھ استسمیکپسول   

  .ھ ھای بیروت را زیر لاستیک ھای سنگینش بھ رشھ می انداخت وپیش میرفتون با سرعت کوچھ پس کوچ

  .می رفتگیج من ھم سر 

رسیدیم , را بھ صندلی راننده تکیھ داده واز شیشھ بھ بیرون نگاه می کرد سنگینشدستمرد تنومنددر روبرویم 

  .ود بستی رنگ پریده سینھ سپر کرده  ومنتظر بوپایین پریدم در روبرویم بن

اندکی مقاومت کرد قفل ابتدا  ,و متوجھ درب خاکستری در انتھای کوچھ بن بست شدم صبر کردم تا ون خوب دور شد 

   .استاینجا پایان خط . باز شد ودر انتھا باصدایی کم جان 

رفتم  خانھ کوچک وفقیرانھ بود با دو اتاق ویک پذیرایی کوچک  مبل راحتی بزرگی را پیدا کردم ودر میان آن فر

درزاویھ پذیرایی یک بار , تجھیزات خانھ خیلی کم بود کاملاً روشن کھ فقط محلی موقت برای زندگی یک نفره است 

  .کوچک قد علم کرده بود باشیشھ ھایی رنگارنگ کھ نشان از میخوارگی ساحبش داشت 
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رژه می رفت احتمالاً مشروب یکی را برداشتم درست شبیھ ھمان کھ حمیرا در دست می گرفت وبا آن بھ دور اتاق 

چوب پنبھ را بیرون کشیدم  وکپسول را بھ داخلش شکستم چوب پنبھ را با کف دست سر جایش ,مورد علاقھ اش بود 

  .منتظر می شدم اوی مبل راحتی شدم  باید تا آمدن ھگذاشتم ورا
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فصل پرواز فصل آخر

ربود ولی رویای شیرین قلبم را تسخیر کرد در رویا خودم در رانمی دانم کی چشمانم را برھم گذاشتم وکی خواب من

رودخانھ پرآب بود وخروشان مردم دورتا دور جمع بودند وبچھ ھا مشغول , را کنار پل خواجو ودر اصفھان می دیدم 

  .جست وخیز 

ایک پیراھن من سر وساده ب. جنباند یادم است کھ نسیم می آمد وشاخھ ھای درخت گیسو درخت مورد علاقھ ام را می

  .از روی سنگ ھای رودخانھ می پریدمنازک سفید رنگ 

  .کمی آن سو تر حمیرا پاھایش را میان آبھای خنک رود فروبرده و می خندید 

کمی بعد من ھم کنارش بودم ونگاھش می کردم حمیرا بھ چشمانم نگاه کرد وسرش راخم کرد تا روی شانھ ام قرار دھد 

ھ پوشیده کناگھان بوی خون فضا را پر کرد لباس سفیدی  ,ومیزبانش شدم  مومت پذیرفتمقاختیار ودر عالم رویا بی ا

  .بودم از خون حمیرا سرخ می شد وحشت کردم واز جا جستم 

  .استوقت نماز و ھنوز ھوا تاریک بود اما پیدا بود کھ اذان داده اند 

نماز صبح را با ,دورتا دور شبیھ بھ سجاده برخاستم ووضو گرفتم سنگ کف راھرو تبدیل بھ مھرم شد وکاشی ھای 

  :آرامش خواندم وبھ رویایی کھ دیده بودم فکر کردم دست دراز کردم ودعا کردم

  کریما , بزرگا خدایا 

  ای کھ پوشاندی ونوشاندی , ای کسی کھ پرورشم دادی , ای کسی کھ من را آفریدی 

  خدایا ھدفم را خالص وپاک کن 

  .ز خدمت ھدفی نداشتھ وندارم پس خودت در این داستان آخر پیروزم کن خدایا خودت می دانی کھ ج

  .آمین یا رب العالمین 

صدای بستھ شدن درب نشان از آن داشت کھ آزمایش بزرگ زندگیم شروع شده است آرام آرام خودم را بھ ,صدا آمد

ری مخملی اش را از سر بر میداشت داشت روسکیفش را بھ گوشھ ای پرتاب کرده پذیرایی رساندم وحمیرا را دیدم کھ

  .کلید برق را یافتم وروشن کردم , وبھ سمت بار می رفت 

  .ن بھ اطراف کرد دحمیرا حیرت زده با چشمانی وق زده شروع بھ نگاه کر

  سلام حمیرا  -
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  .تویی تو تو اینجا چکار می کنی ... کیھ  -

  .ھمھ چیز تمام شد حمیرا بنشین باید باھات صحبت کنم -

  .یرا عصبی شد خودش را روی مبل انداخت وسرش را میان دستانش گرفت حم

  .پس بالاخره ماموریتت را ابلاغ کردند  -

  ...بلھ حمیرا  -

  .خوب پس چرا کارت را شروع نمی کنی  -

  !!ھمھ چیز بھ تو بستگی دارد حمیرا بھ تو  -

  .بمیرم  م بردگی ؟ نھ من بیشتر ترجیح میدم تاھکھ چکار کنم باز, کھ چی  -

  .تا بھ ایران برگردی تو اشتباه می کنی حمیرا ھمھ چیز آماده است  -

  .ایران دیگر وطن من نیست من آنجا یک غریبھ ام  -

  .حمیرا من کمکت می کنم  -

  ی می تواند بھ من بکند ؟ککمک ؟ یک قاتل چھ کم -

  .خواھش میکنم حمیرا من دستور دارم اگر مخالفت کردی حذفت کنم  -

  :یرا از جا جست وجلو دوید درحالی کھ دستانش را گشوده بود فریاد زدحم

  .بکشم ھمان کاری را بکن کھ با برادرم کردی , پس یالا ھمین الان حذفم کن 

  .برادرت را نکشتھ ام نھ تو اشتباه میکنی حمیرا من  -

  .پس کو کجاست  -

  .یا تا از لبنان برویم پیدایش کنم تو فقط با من بھ فرودگاه بقول میدھم  -

  نھ : حمیرا دست راستش را بھ پیشانی گرفت 

  .خواھش میکنم حمیرا این کار رو بامن نکن  -
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  :گفتم حمیرا بطرف بار رفت وشیشھ مشروب رااز جایش بیرون کشید 

  .بیایی نباید لب بھ مشروب بزنی حمیرا اگر میخواھی  -

  کن این حرف ھای مزخرف رو ول. چرا چون گناه دارد حتماً ھان  -

  .دیگر حرفی با تو ندارم تصمیمت را بگیر یبھ آن لب بزننھ حمیرا اگر  -

  :حمیرا شیشھ را با خود بطرف مبل راحتی برد وروی آن ولوو شد 

  من توی ایران کسی را ندارم ؟

نی تو را بھ کنار رودخانھ ای در حمیرا بھت قول میدم اگر آن شیشھ را بشک,من قول میدھم بھ مشکلی برخورد نکنی  -

  .ایران ببرم کھ آبش از ھر شرابی گوارا تر است آنوقت می نشینیم وآنقدر از آن میخوریم تا مست مست شوی  

  تو چی تو ھم میخوری  -

  .قول میدھم پا بھ پایت بخورم  -

  چیھ آقا نکنھ عاشقم شدی : حمیرا خنده ای گستاخانھ کرد وبا صدایی خش دار گفت 

  ....ھان ؟

  .اگھ آن بطری رابشکنی آره عاشقت  میشم -

  .خنده از میان صورت حمیرا رخت بربست وماتش برد مغزش داشت بھ جاھایی می رسید کھ فقط خدا از آن خبر داشت 

  .روی کف لخت اتاق وھزار تکھ شد بطری از دستش لغزید 

  .پایان 
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*Email: mojtabavarshavi@gmail.com

  :نویسندهاینازردیگھایداستان

  روسیزیبای

  فرشتھ اخراجی

  شمشیربیشیر

  !استروباتیکزنآن

  

  گرانبھایتانوقتازتشکرباکنیدجستجواینترنتدرراآنعناوینتاکافیستفوقداستانھایمطالعھبرای

.ورشاویمجتبی

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

